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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یک سالگی رنج کارگران معدنجو
گزارشی از آخرین وضعیت تعدادی از مصدومان انفجار طبس یک‌‌سال بعد از حادثه

هر پنج متهم این پرونده از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند

نگاه کارشناس

سیاست اخراج؛ درمانی که 
درد را تشدید می‏کند

کارشناسی‏ارشد مطالعات 
منطقه‏ای دانشگاه تهران

رضا عطایی

بیش از چهاردهه اســت که جمهوری اســامی ایران 
میزبان یکــی از بزرگ‏ترین جمعیت‏های مهاجر جهان 
اســت. امــروز اما ایــن میزبانــی دیرپا بــا چالش‏های 
بی‏سابقه‏ای رو‏به‏رو‏‏ گشته است. سیاست‏های متزلزل 
و بعضــاً متناقــض در قبــال مهاجرین افغانســتانی، 
هم‏زیســتیِ مســالمت‏آمیز تاریخی بیش از چهاردهه 
اخیر میان جامعه مهاجر و میزبان را تحت‏تأثیر خود قرار 
داده است. ازیک‏سو، چرخ‏های اقتصاد ایران به نیروی 
کار ســختکوش و مقرون‏به‏صرفه مهاجر گــره خورده و 
ازســوی‏دیگر، قوانین و سیاست‏گذاری‏های مهاجرتی 
نه‏تنها به ســاماندهی این حضور کمک نکرده، بلکه با 

ابهامات عدیده، مهاجرین را به حاشیه رانده است.
واقعیت امر آن است که بخش قابل‏توجهی از نیروی 
کار در مشاغل طاقت‏فرســا و کم‏متقاضی را مهاجرین 
افغانستانی تشــکیل می‏دهند. براســاس برآوردهای 
معاون توســعه کارآفرینــی وزارت کار، ســهم مهاجران 
افغان از کل نیروی کار ایران قریب به ۱۰ درصد است و 
آنان در بخش‏های حیاتی اقتصاد حاضرند: ۵۳ درصد 
در ساخت‏وســاز، ۱۹ درصد در صنعــت، ۱۶ درصد در 
حمل‏ونقل و خدمات شهری و ۱۱ درصد در کشاورزی.
تجــارب و شــواهد میدانــی گواهــی می‏دهد که 
سیاســت اخراج شــتاب‏زده، هم‏اکنون نیــز صدمات 

ملموسی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است:
 صنعت طیور: به اعتــراف رئیس کارگروه طیور اتاق 
بازرگانی، با اخراج مهاجرین افغانستانی، »صنعت مرغ 
کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه شده« و ایرانی‏ها 

حاضر نیستند در مرغداری‏ها کار کنند.
 خدمات شــهرداری: پژوهش »هم‏میهن« گواهی از 
آن دارد که حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر خدمات شــهری 
مهاجر افغانستانی اخراج شده‏اند و هم‏اکنون شهرداری 
پایتخت با بحران کمبود نیروی خدمات شهری مواجه 
اســت. طبق اعلام عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
شــورای شهر تهران، با اخراج اتباع افغانستانی، نیروی 
پاکبان در یکی از نواحی مرکزی پایتخت از ۱۳۵ نفر به 
۳۵ نفر کاهش یافته که تداوم این روند، خدمات عمومی 

را با اختلال مواجه خواهد کرد.
 صنعت ساختمان: به گفته دبیر انجمن انبوه‏سازان 
تهران، »در تخریب، نازک‏کاری و ایجاد ســازه با مشکل 
مواجــه شــده‏ایم« و »پروژه‏هــای ســاختمانی در این 

بخش‏ها متوقف شده است.«
 صنعــت چرم و کفش: رئیــس اتحادیه این صنف از 
»رکود کم‏سابقه« خبر داده و تأکید نموده که بیش از ۵۰ 
درصد تولیدکنندگان این حوزه را کارگران افغانســتانی 

تشکیل می‏داده‏اند.
نکته حائز اهمیت آن است که این نیروی کار حیاتی، 
فاقد هرگونه پشتوانه امنیت اجتماعی است. تنها ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار نفــر )حدود ۲ درصد بــازار کار( مجوز کار 
رســمی دارند و مابقی به‏صورت غیررســمی و خارج از 
چارچوب‏های حمایتی فعالیت می‏کنند. این امر گویای 
آن است که اقتصاد ایران سال‏ها از نیروی کار و خدمات 
مهاجرین بهره برده است درحالی‏که کمتر برای حقوق 

قانونی آن سازوکار و تدبیری اندیشیده باشد.
از لحاظ ابعاد اجتماعی- فرهنگی، باید توجه داشت 
که بســیاری از مهاجرین افغانستانی به‏ویژه نسل‏های 
دوم و ســوم که اکثریت‏شان متولد و بزرگ‏شده ایرانند، 
عملًا جزئی از پیکره جامعه ایران شده‏اند. این جوانان 
در مــدارس و دانشــگاه‏های ایرانــی تحصیــل کرده، 
بــا فرهنگ ایرانــی بالیده‏اند و بســیاری از آن‏ها حتی 
افغانستان را به‏چشم ندیده‏اند و شناخت و عُلقه آنچنانی 
هم به کشــوری که بــدان از لحاظ سیاســی- حقوقی 
منســوب‏اند، ندارند. اما موج اخیر اخراج‏ها، همراه با 
فضاسازی‏های رسانه‏ای و برخی نگاه‏های کلیشه‏ای و 
یک‏سو‏نگر بوده است. این‏گونه القائات، بدون پشتوانه 
آماری محکم، می‏تواند به ایجاد شکاف و دوری بین دو 

جامعه بینجامد.
ریشــه این چالش‏ها را شــاید بتوان در »فقدان یک 
اســتراتژی کلان و مدون« جست‏وجو کرد. همان‏گونه 
که برخــی تحلیلگران به‏درســتی اشــاره کرده‏اند، نه 
مبنا و منطق اســتقبال گســترده دیروز از مهاجرین به 
وضوح تبیین گردیــد و نه دلیل این تغییر رویکرد اخیر 
به‏صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شده است. 
تغییر جهــت ۱۸۰ درجه‏ای در مواجهه با این مســئله 
در مدت‏زمانــی کوتــاه، نیازمند توضیحــی عقلانی و 
اقناع‏کننده است. حاکمیت هیچ‏گاه برای این جمعیت 
چندمیلیونــی طرحــی جامع بــرای ادغــام، اعطای 
شناسه قانونی، تعریف شرایط کسب تابعیت یا حداقل 
استانداردهای زندگی ارائه نداد. این بی‏برنامگی، خود 
به مانعی برای تعامل ســازنده جامعه میزبان و میهمان 

تبدیل شده است. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

صدای انفجار معدن معدنجو هنوز هم شــنیده می‏شود؛ 
در گــوش ‏کارگرانی که دیگر به زندگی عادی برنگشــتند، 
در ریه‏هایی که با تنگی نفس به زندگی ادامه می‏دهند. 

یک ماه مانده به ســالگرد انفجار معدن طبس، نتیجه 
رســیدگی به پرونده متهمان آن اعلام شد و براساس رأی 
صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه 
کامل در حق اولیای‌دم محکوم شــد و هــر پنج متهم هم 
از جنبه عمومی جرم به تحمل ســه ســال حبس تعزیری 
محکوم شــدند. آن شــب هولناک اما برای مصدومان آن 
هنوز ادامه دارد؛ برای مهــدی علیزاده و علیرضا کده‏ای 
که دیگر به زندگی عادی برنگشتند، برای محمد »ب«  که 
بیکار شده اســت، برای مجتبی ‏حسن‏پور که ترس از کار 
در معدن او را خانه‏نشــین کرد و برای حســن قلی‏نژاد که 
نیمی از بدنش هنوز زیر فشــار کاری بی‏حس می‏شــود. 
آنهــا می‏گویند، با وجود اینکه همــان ماه‌های اول بعد از 
حادثه در شهرشــان شــکایتی ثبت کرده‏اند، هنوز خبری 
از رســیدگی و نتیجه آن نیســت و میزان دیــه احتمالی و 
نتیجه نظر نهایی پزشــکی‌قانونی مشخص نشده است. تا 
امروز هیچ‏کــدام از مصدومان این حادثه، به‌کار در معدن 

برنگشته‏اند. 
اواســط شب 31 شــهریورماه 1403، تجمع گاز متان 
در بلوک »ســی« معــدن معدنجوی طبس و نشــت آن به 
بلوک »بی«، جان 53 کارگــر را گرفت و 14 مصدوم به‌جا 
گذاشت. استنشاق طولانی‏مدت گاز منوکسیدکربن باعث 
شد تعدادی از کارگران دچار کمبود اکسیژن )هیپوکسی 
مغزی( شــوند. مهــدی علیــزاده و علیرضا کــده‏ای؛ دو 
کارگری بودند که حالا با عوارض دائمی هیپوکسی مغزی 

زندگی می‏کنند. 
پزشــک درمانگــر مهــدی علیــزاده، در بیمارســتان 
ثامن‏الائمه مشــهد در آخرین ویزیت به همســرش گفته 
بود: »ســلول‏های مغــزش از کار افتاده اســت.« تعبیری 
ساده برای نشــان‌دادن تاثیر طولانی‏مدت استنشاق گاز 
متان و منوکســیدکربن. حالا یک ســال از انفجار گذشته 
است و مهدی هنوز هم همسر و فرزندانش را نمی‏شناسد 
و زندگــی روزمــره‏اش بــدون حضــور همســرش، پیش 
نمی‏رود. او نام بیمــاری‏اش را نمی‏داند فقط می‏داند که 
»اکســیژن به مغز مهدی نرســیده و ســلول‏هایش آسیب 

دیده است.«
حالا مهدی می‏تواند صحبت کند و نام‌اش را به یاد آورد، 
اما گاهــی نام فاطمه دختــر کوچک‌اش را از یــاد می‏برد و 
همســرش را به نام »حمید« می‏شناســد. کارهای شخصی 
و روزمــره حتی حمام را به کمک همســرش انجام می‏دهد 
و  زمانــی که دختــرش بــا او صحبت می‏کند، خشــمگین 
می‏شود. مهدی مدام از همسرش غذا می‏خواهد؛ حتی اگر 
سیر باشــد، حتی اگر تازه غذایش را تمام کرده باشد، انگار 
دیگر نمی‏داند ســیر است یا گرســنه؟ مهدی موقعیت‏های 

عادی یک زندگی را فراموش کرده است. 
تنهــا داروی تجویزی بــرای او، قرص‏هــای آرامبخش 
است و  همسرش کم‌کم مطمئن شده که وضعیت مهدی 
دیگر تغییر نمی‏کند، چون پزشــکان سال قبل به او گفته 
بودنــد اگر قرار باشــد بهبود پیدا کند، تا یک ســال دیگر 
یعنی حوالی مهرماه امســال این اتفاق می‏افتد؛ پاییز که 
از راه برســد یک ســال تمام می‏‏شــود اما خبری از بهبود 
در شــرایط مهدی نیست. او کارگر بخش استخراج معدن 
بود؛ اهل »انابد« بردســکن، با پســرهای 18 و 13 ســاله 
و یــک دختر 12 ســاله. بعد از انفجار حــدود دو هفته در 
طبس بســتری بود و بعد به بیمارستان قائم مشهد اعزام 
شــد. بعد از دو هفته درمان در این بیمارســتان، به خانه 
برگشــت و طــی کردن راه اناربد به کاشــمر بــرای ویزیت 

پزشــک مغز و اعصاب آغاز شد. پزشکان هنوز هم برای او 
داروی آرامبخش تجویز می‏کنند؛ »چون خیلی سروصدا 
می‏کند.« این را همسرش به هم‏میهن می‏گوید: »مهدی 

هنوز مثل یک مرده متحرک است.«
همســرش تعریــف می‏کنــد کــه مســئولان معــدن 
روزهــای اول حادثــه پیگیــر احــوال مهدی بودنــد و به 
آنها ســر می‏زدند. آنها به خانواده قــول داده بودند که تا 
هروقــت مهــدی زنده اســت، هوایش را دارنــد و ماهیانه 
15 میلیون تومان به حســاب‌اش واریــز می‏کنند، اما بعد 
از پیگیری‏هــای مکــرر خانواده: »خودشــان تــا الان که 
ریخته‏اند، اگر سر حرف‌شان تا آخر بمانند.« غیر از حقوق 
ماهیانــه، دولت خانــه‏ای به خانواده علیــزاده اختصاص 
داده اســت کــه پرداخــت اقســاط آن از دوســال بعد از 
تحویل آن آغاز می‏‏شــود و حالا همســر او نگران پرداخت 
همین اقســاط هرچند اندک است. او تعریف می‏کند که 
هنوز دیه‏ای برای مهدی مشــخص نشده است. خانواده ‏
مصدومان مثل خانــواده علیزاده، وکیلــی برای پیگیری 
پرونده خودشــان ندارند و هرکدام جداگانه آن را پیگیری 
می‏کنند. همسر مهدی تعریف می‏کند که همان ماه‌های 
اول بعد از انفجار، آنها جداگانه شــکایت خودشــان را در 
بردسکن ثبت کرده‌اند، اما بعد از یک‌سال هنوز به دادگاه 

فراخوانده نشده است. 

پایان زندگی مشترک علیرضا �
زندگی علیرضا کده‏ای هم بعد از انفجار معدن به‌شکلی 
دیگر پیش رفت. او هشت‌ســاعت بعد از حادثه پیدا شــد 
و همان‌زمان تشــخیص پزشــکان برای او، هیپوکسی مغز 
)کمبود اکســیژن( بود. علیرضا همان‌زمــان برای درمان 
به یزد ارجاع داده شــد و یک‌هفته در بخش آی‏ســی‏یو و 
یک‏هفته در بخش بستری ماند. آن هشت‌ساعت درگیری 
و استنشــاق گاز باعث‌شــد حافظه علیرضا از دست برود. 
آســیب استنشاق طولانی‏مدت گاز آنقدر بالا بود که دیگر 

تنها داروی تجویزی 
برای او، قرص‏های 

آرامبخش است 
و  همسرش کم‌کم 

مطمئن شده که 
وضعیت مهدی دیگر 
تغییر نمی‏کند، چون 
پزشکان سال قبل به 

او گفته بودند اگر قرار 
باشد بهبود پیدا کند، 

تا یک سال دیگر یعنی 
حوالی مهرماه امسال 

این اتفاق می‏افتد؛ 
پاییز که از راه برسد 

یک سال تمام می‏‏شود 
اما خبری از بهبود در 

شرایط مهدی نیست

پیگیری 
حادثه
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